
نگاه آخر

16 آذرماه، روز دانشــجو، مســعود پزشکیان به دانشــگاه بهشتی رفته 
بود تا به ســنت معمول چنین روزی، از اهمیت دانش و دانشــجو سخن 
بگوید. بااین‌همه، نه دانشگاه دیگر آن دانشگاهی است که زمانی در ۱۶ 
آذرها به یاد می‏‏شــود آورد، نه بلاموضوع‏شدن مسئله دانش در ساختار 
اجتماعی، واقعیتی اســت انکارشــدنی. به‌همین‌دلیل مهمترین بخش 
سخنان پزشکیان که بازتابی گسترده در رسانه‏ها یافت، هیچ ارتباطی به 
دانشــجویان و دانشگاهیان نداشت. او البته باز هم از ضرورت مهربانی، 
منطق و استدلال ســخن گفت، راه‏حل مشکلات کشور نظیر ناترازی را 
نیز وفاق، همدلی و پذیرش تفاوت‏ها دانســت، حتی وقتی دانشــجویی 
از او پرســید: ۴۷ ســال در این مملکت رئیس بودید، توانستید مشکلی 
را حل کنید؟ کمی تلخ شــد و گفت: وقت ندارم به این صحبت‏ها جواب 
بدهــم اما بااین‌همه خبرســازترین اظهارنظــر او وقتی ابراز شــد که  از 
معضل بزرگی به‌نام فیلترینگ ســخن گفت و از دستوری خبر داد که به 
وزارت ارتباطات داده اســت برای سیاه‌کردن ســیمکارت‌های سفیدی 
که درز خبر دسترســی عــده‏ای بدان‌ها، مایــه بحث‌وجدل‌هایی فراوان 
در هفته‏های گذشــته شده بود و بســیاری آن را مصداق رانت و تبعیض 
دانســتند. البته بودند اندکی از صاحبنظران نیز که یا گفتند، نمی‏توان 
برخورداری اصحاب‌رســانه از این موقعیت را به‏کلی خطا دانســت یا در 
موضعی دیگر، راندن انگشت اتهام به‌سمت دارندگان این سیمکارت‌های 
ســفید را یک نشانه‏گیری خطا تلقی کردند و از این گفتند که بهتر است 
به‌جای تمرکز بر معدودی ســیمکارت ســفید، تلاش‌ها معطوف شود به 
رفع کلی و سراســری فیلترینگ تا دسترســی عموم بــه اینترنت آزاد که 
ازقضا از شعارهای محوری پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، 

امکان تحقق یابد.

فیلترینگ با وفاق رفع می‏شود؟ �
در یک‌ســال گذشــته مدام خبر لغو فیلترینگ، اینجا و آنجا به گوش 
رســیده اســت. با همه وعده‏هــا اما در این‌مــدت زور دولتیــان فقط به 
آزادســازی واتساپ و گوگل‌پلی رســیده و اگرچه همین چندهفته پیش 
دوباره آزادســازی تلگرام خیلی جدی تلقی می‏شد، اما پس از هیاهوی 
چندروزه مخالفان رفع فیلترینگ، انگار باز »آب‌ها از آسیا افتاده است« 
و »موج‌ها خوابیده‏اند آرام و رام«. دیروز نیز ســخنان رئیس‏جمهور نشان 
از هرچه داشت، حکایت از فتح و ظفر نداشت: »اصلًا بدترین کاری که 
الان در این مملکت گرفتار آن هستیم همین فیلترینگ است و همیشه 
هم این را گفته‏ایم. اما اینکه چگونه باید آن را حل کنیم، بالاخره »چگونه 
حل‌کردن« خودش مســئله است. اینکه من دســتور بدهم حل شود... 
اگر قرار بود با دســتور حل شــود، همان روز اول دســتور می‏دادیم حل 
شود. اکنون که دســتور داده‏ایم، رفته‏اند آن‏هایی را که سفید بودند هم 
ســیاه کرده‏اند تا بفهمند آن‏هایی که ســیاه هستند، چه بلایی سرشان 

می‏آید. والسلام.«
آنچه پزشــکیان در روز دانشــجو گفت، تکرار دوباره همان ســخنانی 
اســت که او و نزدیکانش بارها تکرار کرده‏اند و به‏طورکلی مشــتمل است 
بر یک ایده کلان؛ حل مشکلات از طریق وفاق یا به‌بیانی‌دیگر، مصالحه 
با مخالفان و رســیدن به راهی میانه به‌جای صدور دستورهای یک‌جانبه 
از موضع قدرتی که بســیاری از مردم از شــخص دوم مملکت و موقعیتی 
همچون ریاســت‏جمهوری انتظار می‏کشند. استدلال تیم پزشکیان این 
اســت که یک تصمیم مصالحه‏آمیز شــاید به‏کندی و با چانه‏زنی گسترده 

ممکن شــود، اما ضمانت اجرای بیشــتری دارد و بازگشت از آن در آینده 
نیز برای موافقان فیلترینگ دشوارتر است. 

پیش‏فرض نهفتــه در چنین طرحــی البته یکی نیــز وفاق‏پذیربودن 
مخالفان فیلترینگ اســت. اینک و باتوجه به گذشــت یک‌ســال از عمر 
دولت چهاردهم، در چنین پیش‏فرضی می‏توان تردیدهایی روا داشــت؛ 
کمااینکــه بســیاری از اصلاحات بنیادیــن مدنظر پزشــکیان زیر ضرب 
رقیبانــش قــرار گرفته اســت، یارانش در آغــاز دولت به انحــای مختلف 
پراکنده شده‏اند، مجلس از منازعه عیان با دولت ابایی ندارد و اگر توقف 
ابــاغ قانون حجاب را نیز در نظر نیاوریــم، می‏توان گفت که این فرمول 

وفاق هنوز درد چندانی را دوا نکرده است. 
در مورد خاص فیلترینگ مسئله اصلی در شورای‌عالی فضای‌مجازی 
رقم می‏خورد؛ جایی‌که در همین قضیه لو رفتن ســیمکارت‌های ســفید 
گفته شــد؛ برخی از اعضای آن که به‏شــدت مخالف رفع فیلترینگ‏اند، 
خود و نزدیکان‏شــان از سیمکارت‌های سفید اســتفاده می‏کنند؛ بماند 
کــه در آغاز دولت حتی برخی از وزرا نیز ســاز ناکوک بــا وزیر ارتباطات و 
رئیس‏جمهــور می‏نواختند، اما به‏مرور توجیه شــدند و رویه خود را تغییر 
دادند. طنز ماجرا اینجاست که در همین شورا، سران سه قوه، موافق رفع 
فیلترینگ هســتند و رئیس‌مجلس نیز چنــدروز پیش فیلترینگ فعلی را 
اشتباه خواند. با این تفاسیر شاید درست‏تر آن باشد که بگوییم آزادسازی 
اینترنت در میدان وفاق، آزمونی شکســت‌خورده است و حتی شاید بهتر 
باشد که پزشکیان این مسئله را در شورای‌عالی سران‌قوا حل‌وفصل کند 
تا اینکه بکوشد در شورای فضای‌مجازی، مخالفانی را که رأی بسیاری از 
آنها هیچ‌گاه قرار نیست فاش شود و به‌خاطر آن پاسخگوی مخالفت‌شان 

نزد مردم باشند، مجاب کند.

خساست یا بخشش؟ همه را سفید کنیم �
دســتور پزشکیان مبنی بر سیاه‌کردن ســیمکارت‌های سفید را شاید 
بشــود گامی در جهت همگانی‏کردن ظلم دانســت تا بدین‌طریق اگر در 
احقاق حقوق حقه ایرانیان در دسترسی به اینترنت آزاد و پرسرعت، ناکام 
مانده‏ایــم، لااقل دلخوش داریــم که هیچ‌کدام‏مــان نمی‏تواند تجربه‏ای 
متفاوت و برتر از دیگران دراین‌زمینه داشته باشد. چنین بحثی را می‏‏شود 
نمونه‏ای از همان مثل معروف دانســت که طبق آن، قدما می‏گفتند ظلم 
علی‌الســویه عدل است. این عبارت اما تناقضی در خود دارد که مرتضی 
مطهری، یکی از مهمترین شــخصیت‌های مورد وثوق در نظام جمهوری 
اســامی در کتاب »عدل الهی«، نادرســتی آن را بر‏آفتــاب افکنده بود. 
مطهری دراین‌زمینه وقتی به تعریف عدل رسیده بود، از تعاریفی همچون 
»موزون بــودن«، »رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی‌حق، حق او 
را« و نیز »تســاوی و نفی هرگونه تبعیــض« رونمایی کرده بود و ایرادهای 
هر یک را برشمرده بود تا درنهایت به تعریف مطلوب خود برسد: »رعایت 
اســتحقاق‏ها در افاضه‌وجــود و امتناع‌نکردن از افاضــه و رحمت به آنچه 

امکان وجود یا کمال وجود دارد.«
با این تفاســیر، رعایت تســاوی در ظلــم به افــراد، نمی‏تواند نام‌اش 
عدالت باشــد، بنابراین اگر اینترنت آزاد و باکیفیت اســتاندارد جهانی را 
یک حق انکارناپذیر بدانیم، آن‌گاه دســتور ســیاه‌کردن سیمکارت‌های 
ســفید، البته شــاید التیامی باشــد بر ناراحتی کثیری از مردمان نسبت 
به تبعیض روا داشته‌شــده در حــق عده‏ای معدود، اما درنهایت بیشــتر 
مصداقی است از اعمال امساک تا رفع تبعیض. مطهری به‌همین‌دلیل در 
توضیح تعریف مختار خود از عدل نوشــت: »عدل خداوند همچنان‌که از 
صدرالمتألهین نقل کردیم، عبارت اســت از فیض عام‏ و بخشش گسترده 
در مورد همه موجوداتی که امکان هستی یا کمال در هستی‏ دارند؛ بدون 
هیچ‌گونه امســاک یا تبعیض«. ازاین‌منظر اگر سیمکارت سفید مصداق 

تبعیض بود، سیمکارت سیاه را باید  نشانه‏ای دانست از امساک.

 نقدی بر اظهارات رئیس جمهور در مراسم 16 آذر
و نسخه‌ای که برای خط‌های سفید پیچید

سیاه‌کاری اینترنتی

ادامه از صفحه اول

 با این حساب، هر فردی که در محیط‏های بسته فرهنگی و جوامع استبدادی 
زیسته و پرورش یافته باشد، طبقِ نگاه آقای سریع‌القلم فردی عقده‏ای است و 
نباید به قلمرو اقتصاد و سیاست وارد شود! حال اگر بخواهیم با همین منطق 
درباره شهروندان ایران داوری کنیم، همگان از جمله شخص آقای سریع‌القلم 
را هم شامل می‏شــود! گذشته از این، محرومیت اساســاً یک احساس روانی 
اســت و به شرایط مادی ربط اندکی دارد. چه بســیار مردم فقیر و ناداری که با 
بلندطبعی و غنای وجودی، اصلًا احساس محرومیت نمی‏کنند و کمترین اثری 
هم از عقده‌مند بودن در آنها دیده نمی‏شود. رفتارشان چنان با وقار و فداکارانه 
و انسان‌دوستانه و خیرخواهانه و همراه با گشاده‏دستی است که مدعیان این 
حوزه‏ها را شرمســار می‏ســازد! در عوض چه بســیار افراد دارا و حتی متمول 
کــه خود را در قیاس با بالاتر از خودشــان از هر جهت محروم حس می‏کنند و 
بــرای افزودن بر مال و منال‌شــان چنــان حقارت‏ها و حق‌کشــی‏هایی از خود 
نشــان می‏دهند که حال هر آدم طبیعی را به هم می‏زنــد! به واقع، آز و طمع و 
زیاده‌خواهی طبقه نمی‏شناســد! چه‌بسا فقیرانی که از شدت بی‌نیازی ارباب 
جهانند و چه‌بسا مالداران و ثروتمندانی که از شدت نیاز از پست‏ترین گداهای 
سامره نیز گداترند! به نظرم همین دو مورد برای ابطال ادعای آقای سریع‌القلم 
کفایت کند و ورود به حوزه‏های محرومیت جنسی و یا عقده‏های ناشی از عدم 
دســتیابی به موفقیت و شهرت و محبوبیت و منزلتِ مورد نظر افراد که امری 
غیرطبقاتی است، مورد نیاز نباشــد!  با این حال، چرا جمعی از افراد با ادعای 
آقای سریع‌القلم همدلی نشان دادند؟ پاسخش روشن است. مثل بسیاری از 
امور دیگر این هم حرکتی واکنشــی به وضع موجود است. وضع موجود مورد 
نارضایتی و خشم اقشار گسترده‏ای در جامعه ماست. هر امری که به نحوی آن را 
به چالش بکشد مورد استقبال بخشی از مردم قرار می‏گیرد حتی اگر از زوایه‏ای 
نادرســت و بنا به ادعایی باطل و خطرناک باشد. شعار »مستضعف‌گرایی« در 
سایه جولان و مانور تجملِ تازه‌به‌دوران رسیده‏های سیاسی و اقتصادی، در کنار 
تظاهر به ساده‌زیستی‏های ریاکارانه و عوام‌فریبانه در عین توزیع ظالمانه‏ترین 
نوع رانت سیاســی و اقتصادی و منزلتی، حال مردم تحت فشار را به اندازه‏ای 
خراب کرده است که بخشی از آنها به هر چالشی با این وضع روی خوش نشان 

می‏دهند؛ هرچند که آن چالش خود پا در هوا و بی‌بنیاد باشد.

تاریخ

شورش نان در تهران
۱۷ آذرمــاه ۱۳۲۱ و کمتــر از 
یک‌ســال پس از اشــغال ایران 
به‌دست ارتش متفقین، کمبود 
نان در تهران، شورشی مردمی 
را رقــم زد. از بامــداد ایــن‌روز، 
دانش‏آموزان مدارس دارالفنون، 
ایرانشهر و سایر مدارس تهران، 

به طرف صحن بهارستان روانه شدند و شعار آنها »ما نان می‏خواهیم« بود. بعدتر 
دانشجویان نیز بدان‌ها پیوستند و مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس شدند. 
کم‌کم دسته‏های دیگری به این عده ملحق شده، با آنها همدردی می‏کردند. 
در آن‌بین عده زیادی از افراد ماجراجو و فرصت‏طلب به جمع آنها افزوده شدند و 
با ازبین‌رفتن نظم و ترتیب، مردم راهروها و تالار جلسه را اشغال کردند و جمعی 
نیز با هیاهو، سروصدا، فحش و ناسزا به جلسه خصوصی نمایندگان مجلس وارد 
شدند و تنی چند از نمایندگان را به باد کتک گرفتند. غروب 17 آذرماه 1321، 
مرحله دیگری از برنامه اغتشاش اجرا شد. مقارن غروب، دستجاتی که با چوب 
و چماق به داخل خیابان و به‌ســوی منزل احمد قوام، نخست‏وزیر برای غارت 
سرازیر شدند، با هیچ مقاومتی از طرف مأموران دولت مواجه نشدند. درنهایت با 

مداخله نیروهای انتظامی شماری از مردم کشته و زخمی شدند.

 چهره

هنرمند ارزنده سینمای ایران
۱۹ ســال پیش در چنین روزی، احمد قدکچیان 
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در ۸۶ سالگی 
درگذشــت. این هنرمند که در بیــش از 150 اثر 
سینمایی، تلویزیونی و نمایشی نقش‏آفرینی کرد، 
در ۲۲ ســالگی و از تئاتــر، وارد دنیــای بازیگری 
شــد.قدکچیان که در ۲۵ تیرماه ۱۲۹۹ در محله 
ســنگلج تهران به دنیا آمد، اولین‌بــار در نمایش 

»اسکندر و دارا« در سال ۱۳۲۱ بازی و پس از آن در نمایش‏هایی چون »اتللو«، 
»دختر گل‏فروش« و »سقوط کابینه« نقش‏آفرینی کرد و درمجموع ۲۳ نمایش را 
در کارنامه خود ثبت کرد.قدکچیان از سال ۱۳۳۰ وارد دنیای سینما شد و با فیلم 
»خواب‏هــای طلایی« فعالیت‌اش را در این عرصه آغاز کرد. او در بیش از ۱۱۷ 
فیلم سینمایی حضور داشت که ازجمله آن‏ها می‏توان به »گرداب«، »گناهکار«، 
»خواب و خیــال«، »مردی که رنــج می‏برد«، »نردبان ترقی«، »دوســتان یک 
رنگ«، »دیوانه‏وار«، »راه و بی‏راه«، »خط قرمز« و »بگذار زندگی کنم« اشاره کرد. 
در تلویزیون هم با مجموعه‏هایی همچون؛ »این خانه دور اســت«، »امام علی 
)ع(«، »گل‏های کاغذی« و »تنها در تاریکی« دیده شــد. این هنرمند ارزنده و 

پرکار سینمای ایران در ۱۷ آذرماه سال ۱۳۸۵، در اثر بیماری قلبی درگذشت.
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‏پرونده قضایی
برای نشاط عمومی 
 درباره برخورد با برگزار‌کنندگان

 ماراتن کیش

در روزگاری که هوای بسیاری از کلان‏شهرهای ایران 
آلــوده و تهدیدکننده ســامت اســت، برگزاری یک 
مســابقه دوی همگانی در جزیره کیش می‏توانست 
نمــادی از امیــد، ترویج ســامت و نشــاط جمعی 
باشــد. صدها زن و مرد در فضایی باز و ســالم، گرد 
هم آمدند تا در رویدادی شرکت کنند که در بسیاری 
از کشــورها ـ حتی کشــورهای مســلمان ـ به‏عنوان 
نماد همبســتگی اجتماعی و ســبک زندگی ســالم 
مــورد حمایت قرار می‏گیرد. اما در ایران، این تصویر 
امیدوارکننــده به‌ســرعت از کادر ورزش خــارج و در 
چارچوب »تخلف« و »تشــکیل پرونده قضایی« قرار 
گرفــت؛ رویدادی کــه هرســاله در دو بخش مجزای 
مردان و زنان برگزار می‏شــد، اما امسال با برخوردی 

متفاوت و سلیقه‏ای مواجه شده است.
در شــرایطی کــه جامعه بــا پیامدهای انباشــته‏ 
سیاســت‏های غیرکارشناســی و تنش‏هــای روزمره 
دســت به گریبان اســت، تبدیل یک رویداد ورزشی 
سالم به پرونده‏ای قضایی، نه‌تنها گرهی از مشکلات 
مــردم نمی‏گشــاید، بلکــه بــار مضاعفی بــر دوش 
نظــام قضایی و ســرمایه‏ اجتماعی می‏گــذارد. این 
برخورد، صرفنظر از استدلال‏های موافق یا مخالف، 
هزینه‏های ســنگین و چندلایه‏ای را بر پیکره جامعه 
تحمیل می‏کنــد. جامعه امــروز ایران، فرســوده از 
تنش‏ها و درگیــر تامین حداقل‏هــای زندگی، بیش 
از هر زمان نیاز به همدلی، نشــاط جمعی و وحدت 
دارد. قضایی‏سازی زندگی عادی مردم و ایجاد ترس 
از ساده‏ترین فعالیت‏های مشترک، تنها به دامن‌زدن 
به شــکاف و بی‏اعتمادی منجر می‏شــود. این‌گونه 
برخوردهای دوگانه و سلیقه‏ای؛ که یک فعالیت را در 
پارک پردیسان و ولایت تهران عادی و همان فعالیت را 
در جزیره کیش با فضایی توریستی »خلاف شئون« 
می‏خواند، نه‌تنها امنیــت روانی و حقوقی را تخریب 
می‏کنــد، بلکه حرمــت نهاد قانون و قضــا را نیز نزد 

مردم می‏شکند.
اتلاف منابع محدود قضایی برای پیگیری چنین 
اموری، درحالی‌کــه پرونده‏های فســاد اقتصادی، 
جرائم سازمان‏یافته یا معضلات اجتماعی بنیادی در 
انتظار رسیدگی هستند، نشان‏دهنده‏ اولویت‏بندی 

نادرست در مدیریت امور کلان است. 
رویدادهایی مانند ماراتن کیش می‏تواند فرصتی 
برای توسعه گردشــگری ورزشــی، ارزآوری و نمایش 
تصویــری فعــال و پویــا از ایــران بــه دنیا باشــد. اما 
قضایی‌شدن آن، تیری به قلب این فرصت است. این 
اقدام پیام مخربی به بخش خصوصی، سرمایه‏گذاران 
و ســازمان‏دهندگان رویدادهــای فرهنگی-ورزشــی 
می‏فرســتد: »فضــای امــن و قابل پیش‏بینــی برای 
ساده‏ترین فعالیت‏های نشاط‏آور وجود ندارد.« نتیجه، 
مسدودشــدن ابتــکارات مردمی، فرار ســرمایه‏های 
اجتماعی و محروم‌ماندن جامعه از فضاهای ســالم و 

کم‏هزینه برای تخلیه فشارهای روانی است. 
در ســویی دیگر، شــرکت‏کنندگان ایــن رویداد 
قــرار دارنــد. دوندگانی کــه تنها قصد داشــتند در 
یک مســابقه ورزشی شــرکت کنند، ناگهان خود را 
در مرکــز یک جنجــال ایدئولوژیــک می‏بینند. این 
موضــوع، هزینه روانی ســنگینی بر افــراد تحمیل 
می‏کند و موجب احســاس ناامنــی و بی‏اعتمادی 
می‏شــود. از همه مهم‏تر، این رویکــرد به ایجاد یک 
»فضای دوگانه« دامن می‏زند؛ فضای رســمی تنگ 
و محدودکننــده در برابــر زیســت روزمــره مردم که 
درعمل، شــکل متفاوتی دارد. این شــکاف نه‌تنها 
حرمــت قوانین را در دل مردم نمی‏نشــاند، بلکه به 
تقویت رفتارهــای مقابله‏ای منجر می‏شــود. تکرار 
این برخوردها، نه به‌نفع حاکمیت است، نه دیگر در 

طاقت مردم.
پرسش نهایی این اســت: آیا مدیریت جامعه از 
طریــق »ممنوعیت‏های پیاپی« و »قضایی‏ســازی 
زندگــی عــادی« کارآمدتــر اســت، یــا از مســیر 
»تشــویق«، »ایجاد جذابیت« و »فراهم‌آوردن بستر 
امن برای مشــارکت و نشــاط عمومی«؟ پاسخ این 
پرسش را نتایج عینی نشان می‏دهد؛ اتلاف منابع، 
ازدست‌رفتن فرصت‏ها، فرسایش سرمایه اجتماعی 
و تحمیل تنــش مضاعف بر روان جامعه. حکمرانی 
کنونــی، نیازمند درک این واقعیت اســت که ادامه 
این مســیر تنها بــه اتــاف ته‏مانده ســرمایه‏های 
اجتماعی و عمیق‏ترشدن شکاف میان نظام و مردم 

خواهد انجامید.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی
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